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  تحليلِ عبارتي مبهم در تاريخ جهانگشاي جويني
  »)نفسييك نفس بيكار «پيشنهادي براي ضبط عبارت (

  *بهزاد برهان

  چكيده
در اين مقاله بر آنم تا با تأمل در عباراتي از تاريخِ جهانگشايِ جويني كه بـه گفتـة بيشـترِ    

از قـراينِ موجـود در نثـرِ     با رويكرد نقد تصحيح مـتن  شارحان دارايِ تعقيد و ابهام است،
مورد نظر، بيشتر ناشـي  عطاملك استفاده كرده و معنايي روشن به دست آورم. گويي ابهامِ 

» يك نفـس بيكـار نفسـي   «به فاعلِ جملات و خوانشِ نادرست از عبارت  نكردن ازتوجه
ـاست. اين امر، مصح  سـته و ضـبطي   حان و شارحان را بر آن داشته تا به گمان تمسك ج

با نشـان دادن مرجـع    منارائه دهند و به تبعِ آن، توضيحاتي نابجا بياورند. » بيكار«از  ديگر
يـك  «در نثر عطاملك و قرينة تركيبِ » نفَس«و » نفَسَ«هاي  يافتن قرايني از جناس ،ضماير
كـنم. در ايـن تحليـل     تر از اين عبارت ارائه مـي  اش، تحليلي دقيق در كنار تصحيف» نفَسَ

اي در مـتن ندارنـد نيسـت و     قرينه هايي كه  نيازي به شك در ضبط نسخة قزويني و شرح
  رش عطاملك جويني منطبق است.سره با شيوة نگا يك

، يـك  نقـد تصـحيح مـتن   تاريخ جهانگشاي جويني، نثر عطاملـك جـويني،    :ها كليدواژه
  .سيفـبيكارنَ  سفَنَ

 

  مقدمه .1
ـѧ  ترين كتبِ تاريخ عهد مغول است كه مؤلـف آن  تاريخ جهانگشايِ جويني، از اولين و مهم

شاهد بسياري از وقايعِ مسطور در كتاب بوده و يكي از  ،خود ـ عطاملك جويني علاءالدين
ست كه  مشحون از لطايفي نثر عطاملك شاهكارهاي ادبيات فارسي را برجاي گذاشته است.
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اختصاصات نحوي و  حال كند و درعين متني تاريخي را به نثري شيرين و خواندني مبدل مي
  صرفيِ خاص خود را دارد.

از ضـماير،   ةجهانگشا ضماير است؛ عطاملـك در اسـتفاد   از اختصاصات خاص نحويِ
 است و بـه گفتـة بهـار   اي منحصر دارد كه گاهي منجر به ضعف تأليف در نثرِ او شده  شيوه

  )3/60 :1389 ،(بهار »شود. در ضماير هرج و مرجي عجيب در اين كتاب ديده مي«
بعد از خروج نهـاد  ذكر قواعدى كه چنگزخان « لدر جلد اول تاريخ جهانگشا و در فص

سو همين هرج و مرجيِ در ضماير و مشـخص  است كه از يك  عباراتي» و ياساها كه فرمود
نبودنِ فاعلِ جملات و از سويِ ديگر وجود چند اختلاف نسخه، موجـبِ تعقيـد معـاني و    

است. شارحان نيز هركدام برداشـتي جداگانـه داشـته و يـا بـر       ابهام در فهمِ درست آن شده
و معنـايِ   هرا برگزيـد  - جـدا از ضـبط علامـة قزوينـي     - اي ديگرگمان، ضبط نسخه اساسِ

  اند. حال آنكه بيشينة آنان، مقرّ بر تعقيد و ابهام در عباراتند.عبارت را ديگرگون كرده
از هفت متني كه در ادامه بررسي خواهم كرد، علامة قزويني در مقام اولين مصحح، اين 

ضبط كرده است. » يك نفس بيكار نفسي«علائم نگارشي، به صورت عبارت را بدون اعمال 
، اين عبـارت را شـرح كـرده اسـت.     »نفس«به » بيكار نفسي«بعد از او جعفر شعار با اضافة 
عباسي اين احتمال مطرح شد كه ممكن است شـكل درسـت   - اولين بار در تصحيح مهركي

او، شـرح احمـد خـاتمي و شـرح      باشد و اين احتمال در دو شرح پس از» پيكار«، »بيكار«
سرمدي و همكارانش، نيز تكرار شد. شاهرخ موسويان هم عين ضبط قزويني را آورده اما از 

  شرح آن تن زده است.
هاي متفاوت با ضبط علامـة قزوينـي را    رويكرد نقد تصحيح متن، ضبط با در اين مقاله

از اين  و مصححان همِ شارحاننگاهي به اهم شروحِ تاريخ جهانگشا، فكاوم. همچنين با  مي
استفاده از قراينِ موجود در نثرِ همين كتاب، تعقيد و ابهامِ موجود تا با  نمايم ميعبارات را باز

  .شودبرطرف 
  

 بحث .2

در ميانِ تمجيد » ذكر قواعدى كه چنگز خان بعد از خروج نهاد و ياساها كه فرمود«در فصل 
  :شوند مي  چنين وصف ت مغولان اينلشكريان و رعيداريِ آنان، از مغولان و شيوة لشكر
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لشكري اندر شيوة رعيت كه احتمال صنوف مؤنَ كنند و بر اداي آنچ بريشان حكم كنند 
از قوبجور و عوارضات و اخراجات صـادر و وارد و ترتيـب يـام و اولاغ و علوفـات     

ف تـا وضـيع   ضجرت نكنند، رعيتي اندر زي لشكر كه وقت كار از خرد تا بزرگ شري
گذار باشند بهر نوع كه وقت اقتضاي آن كند استقبال آن  همه شمشيرزن و تيرانداز و نيزه

كنند و بهر وقت كه انديشة قتال دشـمني يـا قصـد يـاغيي در پـيش آيـد هـرچ در آن        
مصلحت بكار خواهد آمد از مختلفات سلاحها و آلات ديگـر تـا درفـش و سـوزن و     

اذين و جمال تعيين كنند تا بنسبت دهه و صده هركس حبال و مراكب و حمولات از بر
نصيبة خويش ترتيب سازند و روز عرض آلات را نيز بنمايند و اگر اندكي دربايد بر آن 
مؤاخذت بليغ نمايند و تأديب عنيف كنند و بازآنك در عين كارزار باشند، هـرچ بكـار   

كسانِ ايشـان كـه در بنـه و    و زنان و  آيد از انواعِ اخراجات هم از ايشان ترتيب سازند
تا بحدي كه اگر  خانه مانده باشند، مؤونتي كه بوقت حضور مي داده باشند، برقرار باشد

كاري اوفتد كه نصيب آن يك نفس بيكار نفسي باشد و مرد حاضـر نـه، آن زن بـنفس    
  )1/22 :1378 ،(جويني خود بيرون آيد و آن مصلحت كفايت كند

  .قرار دارد» عين كارزار باشند ... مصلحت كفايت كند. بازآنك در«ابهام در جملة 
در دو » بيكار«و همين ضبط كلمة   . قزويني در پاورقي به ذكرِ اختلاف نسخ اكتفا كرده1

نسخة او به شكلِ بدون نقطة كلمه، موجب شده تـا برخـي از شـارحان آن را تصـحيفي از     
  بدانند.» پيكار«

اگـر كـاري اوفتـد كـه     «اند:  از اين عبارات آورده . مهركي و عباسي در تصحيحي تازه2
باشد و مرد حاضر نه، آن زن به نفس خود بيرون آيـد و   يك نفس، پيكار نفسينصيب آن 

  )1/23 :1389 ،(جويني» آن مصلحت كفايت كند.
گونـه برداشـت    را عوارض و ماليات دانسته و جملة اول را اين» مؤونت«و در تعليقات، 

  )259: (همان» .. ..د جنگي دربگيرد كه يك نفر (براي جنگيدن) لازم باش اگر«اند كه:  كرده
 اين ضبط و به تبعِ آن شرح، اينجاسـت كـه   »پيكار«با فرضِ صحيح بودنِ ضبط ضعف ،

در اين صورت بايـد   .نمايد درست نمي» يك نفَس، پيكار نفَسي«صورت:  خوانشِ عبارت به
بگوييم يك نفَس كه نفَسي پيكاري و جنگي است  بگيريم، يعني نفسرا بدل از  پيكار نفس

يا يك نفر كه شخصي جنگجوست و واضح است كه ضعف تأليف و تعقيد معاني همچنان 
  برجاست و به دور از شيوة نگارشيِ عطاملك است.
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» اگر جنگـي دربگيـرد  «را » اگر كاري اوفتد«از سويِ ديگر دانسته نيست بر چه اساسي، 
آن را بـا   تـوان  اي ندارد و در همين جمله هم نمي يچ جايِ متن، قرينهاند كه در ه شرح كرده

  ربط است.با درگرفتنِ جنگ، بيمصلحت اجزاي ديگر تطبيق داد: كفايت كردنِ 
 هسـتند آنكـه در جنـگ    به طور كلي اين عبارات در تمجيد از مردانِ رعيت است كه با

و شرحِ مذكور، ما زنانِ آنان  پيكار كنند كه با ضبط براي خانه و اهلِ خانه، چنين و چنان مي
ــته ــو دانس ــاي     را جنگج ــه ج ــان ب ــرد آن ــگ در بگي ــر جن ــوهر اگ ــاب ش ــه در غي ــم ك اي

  جنگند! مي  شوهران
يـك نفـسِ   « . جعفر شعار با همان ضبط قزويني، نفس اول را مكسور كرده و به شكل3ِ

  است:  آورده و در شرح گفته» بيكار نفسي
ظاهراً مراد اين است كه اگر مشكلي پيش آيد كه براي رفع آن، وجود يـك نفـر   
شخص فارغ و بيكاري ضرورت داشته باشد و مرد در خانه نباشد، زن به تنهايي 

  )66 :1391 ،(شعار آن مشكل برمي آيد از عهدة حلّ
، بايد بيكار نفسي را صفتي براي نفسبه  بيكار نفسيدر صورت ضبط عبارات با اضافة 

هـا،   كـه در ايـن صـورت يكـي ازنفـس     » نفَسي كه بيكار نفَـس اسـت  «نفس بگيريم يعني: 
  است.  حشو
. احمد خاتمي هم عينِ ضبط و شـرحِ شـعار را نقـل كـرده و در ادامـة شـرحِ شـعار        4
» پيكـار «در متن تصحيفي صورت گرفته باشـد و اصـل   » بيكار«شايد در كلمة « است: آورده

، در معناي جنگجو و رزمنـده، بـراي معنـي عبـارت     »پيكار نفسي«باشد كه در اين صورت 
  )1/208 :1391 ،(جويني »تر است. مناسب
  است:. در تحريرِ نوينِ اين متن، منصور ثروت آورده 5

كنند، زنانشـان نيـز   همين طور است هنگام جنگ علاوه بر اين كه خودشان شركت مي
از حقوق مادي شوهران خود، نه تنها در غياب آنان خانـه را سـر و   ضمن برخورداري 

  )51 :1378 ،(ثروت كننددهند، بلكه در صورت لزوم از خانه هم دفاع ميسامان مي

يـك نفـس بيكـار    «و كلاًّ عبـارت   يعني كفايت كردنِ مصلحت را، دفاعِ از خانه پنداشته
نه تنها در غياب آنان خانـه را سـر و   «عبارت اينكه  .را در تحريرِ نوين نياورده است» نفسي

 كه بـه تحريـرِ نـوين    را از كدام جملة متنِ جهانگشا برداشت كرده» دهند، بلكه...سامان مي
  نيست. آشكار بر منگونه درآمده،  اين
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بدونِ اعمالِ علائم نگارشي و حركتي و با حفظ ضبط قزوينـي، در   . شاهرخ موسويان6
  است:ه معنيِ چند جمله گفت

دهند و زنان و بازماندگان آنهـا خرجـي    مغولان حتيّ در عين كارزار ماليات خود را مي
گيرند و اگر كاري پيش بيايد كه لازمة دفـع آن  خود را مثل زمان حضور شوهرشان مي

(عبـارات   كنـد.  يك نفر باشد و مرد حاضر نباشد، زن شخصاً بـه انجـام آن اقـدام مـي    
  )132: 1386 ،يني(جو مقداري تعقيد دارند)

يك نفـس  «تر و شيواتر از سايرين است، عبارت  كامل اينكه در توضيحات موسويان، با
و بـه   يسـت مشـخص ن بيكار نفس ديگر تكليف ت عبار  بهاست.  معني نشده» بيكار نفسي

  ذكرِ معنيِ يك نفر، برايِ يك نفس بسنده شده است.
گونـه   است، عبارت مورد نظرِ ما را اين . در ديگر تلخيصي كه از تاريخِ جهانگشا شده7

باشـد   يك نفَس، بيكارِ نفسيتا به حدي كه اگر كاري اوفتد كه نصيب آن «... اند:  نقل كرده
  )42 :1392سرمدي و همكاران، ( ...»و مرد حاضر نه 

  اند:و در توضيحات آورده
صورت ديگر پيكار نفَس: شخص، نفر، يك نفس: يك نفر، كسَي از افراد/ بيكار: ظاهراً 

توان عبارت را چنين نيز معنا كرد: اگر در پشت جبهه است به معني جنگ و كارزار. مي
و در خانه كاري پيش آيد كه بايد يك مرد آن را انجام دهد و مرد در خانـه نباشـد زنِ   

دهـد. در هـر حـال جملـه و عبـارت مـبهم اسـت        خانه خودش آن كار را انجـام مـي  
  )52  :(همان

، مفهـومي  نفسبه  بيكارن و اضافه كردبيكار نفسي از نفس كه، با جدا كردنِ نخست آن
بگيـريم كـه    نفـس را بـدلي از   بيكار نفسيشود؛ يعني يا بايد  منطقي از عبارت حاصل نمي

دلايلِ ناپسند بودنِ آن، گفته شد و يا بايد صفتي باشد براي نفس كـه در ايـن صـورت هـم     
كار بردنِ دو نفس برايِ يـك معنـي،    از هم جدا ساخت و به ها را با علائم نگارشينبايد آن

  حشو است.
» در خانـه «از كجاي مـتن برداشـت و بـه    » در پشت جبهه«ديگر آنكه دانسته نيست كه 

  معطوف شده است.
آمدن و كـاري درسـت و كامـل انجـام     را، از عهده كار بركفايت كردن ايشان در ادامه، 

  اند: توضيحات آوردهدادن، معني كرده و در تكميلِ 
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به هنگام جنگ و نبودن مرد خانـه همچنـان كمـك و هزينـة لازم جهـت پشـتيباني از       
لشكريان برقرار است تا حدي كه اگر نياز به يك نفر جهت جنگ و پيكار هم باشـد و  

گيـرد و وارد  مرد در خانه نباشد زن او شخصاً و به تنهايي آن وظيفـه را بـه عهـده مـي    
  )52 :آيد (هماناز عهده آن بر ميشود و جنگ مي

بـه هنگـامِ   «را  اگر كاري اوفتـد اي معني شده است؛ نخست آنكه عبارات كاملاً سليقه
  اند كه نارواست. معنا كرده» جنگ

 حضـور مـي  «ديگر آنكه دانسته نيست كه چگونه از عبارت داده  مؤونتي كه به وقت
» جهت پشتيباني از لشكريان برقرار استكمك و هزينة لازم «، معنيِ »باشند برقرار باشد
مـردانِ   ،اند، چراكه منظور، خرجي و هزينة منـزل اسـت و نهـاد جملـه     را برداشت كرده

تمـامي و   آنكه در حالِ جنگند، خرجيِ خانه را بـه  با رعيتي است كه در زي لشكرند كه
بـه هنگـامِ    كنند و نـه اينكـه زنـان،    دادند، پرداخت مي چنان كه در هنگام حضور ميهم

  دهند. نبودنِ مردشان، كمك و هزينة پشتيبانيِ لشكر را مي
 برداشت كـرده » آن زن بنفس خود بيرون آيد«و همچنين از عبارت   انـد كـه زن وارد

  شود. جنگ مي
در برگزيـده و شـرحِ   قبل از ارائة پيشنهاد براي ضبط اين عبارت يـادآور شـوم كـه    

  وده و در متن نيامده است.خطيب رهبر، اين بند جزء منتخبات نب
  
  ي براي ضبط اين عبارت مبهمپيشنهاد 1.2

هايي كـه بـه نثـر     خوريم كه از بسياريِ شاخ و برگهايي برميدر نثر عطاملك، گاه به جمله
ست كه در  خود داده، آغاز تا انجامِ جمله، شايد تا بيش از دو صفحه به درازا بكشد و طبيعي

  شود.ن به آساني يافت ضمايرگونه جملات، مرجعِ اين
بعضـي  : «اين اسـت  به بيان بهار امري ديگر كه موجبِ هرج و مرجيِ ضمايرِ افعال شده

  )3/67 :1389 ،(بهار »ها هست كه فاعل آن معلوم نيست.جمله
 به اين منظور در اين بند از متن، ابتدا بايد به دنبالِ مرجعِ ضماير و فاعلِ جملات باشيم.

  :آورم مي لاي متن اصلي را در كمانك و در لابه توضيحاتكنم و  از ميآغ آنكز با از
و بازآنك در عين كارزار باشند (مراد، مردانِ رعيتي كه انـدر زي لشـكرند و بـه جنـگ     

 كار آيد از انواعِ اخراجات هم از ايشان ترتيب سـازند (يعنـي حكومتيـانِ     اند)، هرچ به رفته
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ب سازند) و زنان و كسانِ ايشان كـه در بنـه و خانـه مانـده     مغول، از اين مردانِ رعيت ترتي
اند)، مـؤونتي كـه   اند و شوهرانشان به جنگ رفتهباشند (يعني زنانِ رعيت كه در خانه مانده

داده باشـند (يعنـي مـردانِ رعيـت كـه بـه كـارزار         اي كه) به وقت حضور مي(يعني خرجي
برقرار باشد تا به حدي (يعني تا به حدي مردانِ به  اند)اند، به زنانشان كه در خانه مانده رفته

كنند: تا به حدي باآنكه حضور ندارند هزينة خانه را  كارزار رفته، اين خرجي را پرداخت مي
كنند) كه اگر كاري اوفتد (يعني اگر اتفّاقي پيش بيايد) كه نصـيب آن (يعنـي نيـاز     تأمين مي

باشـد (يعنـي شخصـي فـارغ و      سيبيكارنفَـ دم)،(يك لحظه، يك  يك نفَسَ برايِ رفعِ آن)
بيرون آيد و آن مصلحت كفايت كنـد. (يعنـي    كار) و مرد حاضر نه، آن زن به نفس خود بي

  آن زن، بدونِ حضورِ شوهرش كه به جنگ رفته، تواناييِ حلّ و فصلِ آن مشكل را دارد.)
انـد،   نكه به جنگ رفتـه كه باآ اند چنان بزرگ و كاري و جنگجوي يعني مردانِ رعيت، آن

پردازند، خرجيِ خانه را، همان قدر و همان طـور كـه    علاوه بر اينكه به حكومت خراج مي
دهنـد و در غيـاب و    دادند، به آنان مي وقتي خودشان حضور داشتند به زنان و كسانشان مي

خانـه و  چنـان   آن دهنـد و  هنگام اشتغال به جنگ، آن قدر به همسرانشان پول و امكانات مي
كنند كه اگر مشكلي پيش بيايد يا اتفاقي بيفتد كه براي حلّ آن،  زنان و كسانشان را تأمين مي

يك لحظه نياز به كسي باشد و مرد در جنگ باشد و نتواند آن را رفع كند، زنانشان با تمكنّي 
  آيند.كه دارند از پسِ حلّ آن مشكل بر مي

  نفَسَ:برايِ انتخابِ  تنقرينة م
علاقة خاصي به استفاده از انواعِ جناس و سجع دارد و در اين كار، گاه افراطي  عطاملك

گاه براي رعايت جناس، كلماتي آورده كه «داشته است. به بيان بهار:  مخلّ درك صحيح متن
 »موجب سماجت و تعَسف شد و از حرصِ مجانست لفظ به مجانبت معني دچار خـورده. 

  )69- 3/68 :1389 ،(بهار
  استفاده كرده: نقشبا  نفَسملك، دو بار از جناسِ مصحف عطا

 ،(جـويني  وجود اكثر ايشان را از جريـدة احيـا محـو كردنـد.     نفَس، نقَشِبه انتقام يك 
1378 :1/67(  

 ـ   نقَـشِ او  نفَـس فارغ از كار آخرت و عقبى، بر جبين  حمن ر  اللـّه مسـطور.   هآيـِس مـ
  )266/ 2  :(همان

كردن  در معنايِ نفَسَ زدن و تنفسّ نفَسَمعنايِ فرد و شخص را با  به نفَسو يك بار هم 
  جناس آورده:
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  )1/65 :نمودند.(همان مى زد مكاوحت  مى نفَسَ، نفَسو تا ازيشان يك 
را در همـين معنـاي مـراد مـا آورده و عـلاوه بـر       » يك نفَسَ« اما در ذكرِ واقعة نيشابور

  با نقَش هم جناسِ ساخته است: »لحظه و يك دميك «در معنايِ  »يك نفَسَ«استفادة از 
آن تصور گيرد اجـزاى آن ابـد الـدهر مزلـزل و      يك نفَسَ، نقشِكه اگر در خيالِ جبال 

  )1/133 :اوصال آن منحلّ گردد. (همان
  

  گيري نتيجه .3
مشخصّ  لو گاه فاعلِ افعااستفاده شده  اي نابسامان به گونهضماير  در نثرِ عطاملك جويني،

، باعـث دور  »بيكـار «بدل در كلمة  مورد و از روي گمانِ نسخهست. اين نكته و استفادة بيني
بـا   . در ايـن مقالـه  شدنِ شارحان از منظورِ اصليِ جويني در عبارات مورد بحث شده است

اي از خود مـتن بـراي درسـت خوانـدنِ      مشخص كردنِ فاعلِ جملات و با استفاده از قرينه
تا حد ممكن، تعقيد و ابهام از عبارات مـذكور در تـاريخ جهانگشـاي    م كوشيد» يك نفَسَ«

  زدوده شود.جويني 
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